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دولــت ابراهیــم رئیســی در یازدهم 
اردیبهشــت لایحه ای با عنوان «نحوه 
برگــزاری تجمعــات و راهپیمایی ها» 
با قید یک فوریت تقدیم هیئت رئیســه 
مجلس شورای اسلامی کرد. در مقدمه 
این لایحه ۴۶ ماده ای به زمینه ســازی 
بــرای ایفای تعهــد همگانی امر به معــروف و نهــی  از منکر و همچنیــن تحقق اصل 
بیست وهفتم قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط 
آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است) اشاره شده است. از منظر تاریخی این موضوع 
در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشــر مورد توجه قرار گرفته اســت: «(۱) هرکس حق 
آزادی اجتماع و تشــکل مسالمت آمیز دارد. (۲) هیچ کس را نمی توان مجبور به تعلق به 
تشکلی کرد». البته این نخستین اقدام در راستای اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی 
نیست و در گذشته پیشینه دارد. اولین کوشش ها در راستای اجرای حق آزادی تجمعات و 

راهپیمایی ها به آغاز کار دولت اول سیدمحمد خاتمی بازمی گردد.
عبداالله نوری در مقام وزیر کشــور در تاریخ ۷ اردیبهشــت ۱۳۷۷ در استفســاریه ای از 
شــورای نگهبان درخواســت رفع ابهــام از عبارت «مخــل به مبانی اســلام» را در اصل 

بیست وهفتم قانون اساسی می کند: «نظر به اینکه در اصل مذکور مصادیقی یا مواردی از 
مخل به مبانی اسلام ذکر نشده و همچنین مرجعی را نیز جهت تشخیص موضوع تعیین 
نکرده و با عنایت به مشــروح مذاکرات مجلس بررســی نهایی قانون اساســی جمهوری 
اســلامی ایران که هیچ قیدی جز (مخل به مبانی اســلام) مورد تصویب آن مجلس قرار 
نگرفته اســت... منظور از عبارت «مخل به مبانی اسلام» مندرج در اصل فوق چیست؟» 
و شــورای نگهبان در پاسخ بیان می دارد: «شورا در برابر سؤالاتی که مورد تفسیر اصلی از 
اصول قانون اساسی... می شود در صورتی ملزم به جواب است که سؤال کننده هیئت رئیسه 
مجلس شورای اســلامی یا رئیس قوه قضائیه یا هیئت دولت یا رئیس جمهور باشد». در 
نتیجه اعلام پاسخ منتفی می شود! دولت خاتمی بی کار نمی نشیند و در تاریخ ۳۱ شهریور 
۱۳۸۱ آیین نامه ای را با عنوان «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی» 
در ۲۴ مــاده از تصویب می گذراند. در ماده ۵ این آیین نامه می خوانیم: «شــوراهای تأمین، 
محل های مناســبی را برای برگزاری مراسم تعیین می کنند و سعی می شود مراسم در  این 
محل ها برگزار شــود». با توجه به اینکه این آیین نامه در راستای قانون نسخ شده «فعالیت 
احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاســی و صنفی و انجمن های اســلامی یا اقلیت های 
دینی شناخته شــده» (مصوب ۱۳۶۰) به تصویب رسیده است، در حال حاضر این آیین نامه 

منسوخ محسوب شده و امکان اجرا ندارد.

حســن روحانی نیز که به عنوان حقوق دان به مقام ریاســت جمهوری رســیده بود، در 
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ متنی با عنوان تصویب نامه «تعیین محل های مناســب برای تجمع های 
گروه هــای مختلف مردمی» از هیئت وزیران گذراند کــه در چند خط فقط به بیان تعیین 
محل هــای مناســب در تهران و شهرســتان ها پرداخته بــود؛ برای مثال در شــهر تهران 
ورزشــگاه های دســتجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شیرودی، بوســتان های گفت وگو، 
طالقانی، ولایت، پردیسان هنرمندان و شهر، و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی در نظر 
گرفته شــده بود؛ اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شــکایت سه شهروند عادی در 
تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ با این استدلال که اصل بیست وهفتم برگزاری تجمعات را در همه 
محل ها آزاد اعلام کرده و اینکه موضوع تعیین محل برگزاری، به اســتناد بند (۶) ماده ۱۱ 
قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» (۱۳۹۴) در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰ 
این قانون اســت، آیین نامه را ابطال می کند. در حالی که اولا، امکان برگزاری تجمع در همه 
مکان ها وجود ندارد؛ ثانیا، در بند (۶) ماده ۱۱ آمده «بررســی و اتخاذ تصمیم درخصوص 
درخواســت برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» و نه تعیین محــل برگزاری. در هر حال با 
این تفســیر به ظاهر شــهروندمحور و در باطن غیرهمدلانه با قانون اساسی، این آیین نامه 

هم منتفی شد.
با نگاهی به لایحه دولت مشــخص می شــود شروط و تشــریفات زیادی برای گرفتن 

مجوز تجمع در نظر گرفته شــده که مغایر روح قانون اساسی به ویژه فصل سوم «حقوق 
ملت» است. در ماده ۲ لایحه، هفت نوع تجمع از شمول قانون استثنا شده است؛ از جمله 
مراســم هیئت های مذهبی، راهپیمایی های اعلامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و 
پیاده روی های همگانی. به نظر می رســد اصل بیست و هفتم قانون اساسی ضرورتی برای 
کســب مجوز راهپیمایی نمی بیند؛ اما اگر قرار برای کسب مجوز باشد، این گونه استثنائات 

تبعیض آمیز است.
از ســوی دیگر موضوع پیاده روی اساســا نه تجمع است و نه راهپیمایی! همچنین در 
ماده ۴، به دو قید «منع حمل ســلاح» و «عدم مغایرت با احکام اسلامی»، دو شرط «عدم 
ایراد خدشــه به اســتقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشــور» و «عدم ایراد خدشه به 
محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی» اضافه شده که با روش استدلال هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری در ابطال تصویب نامه دولت روحانی، انتظار می رود شــورای نگهبان 
به ایــن دو قید جدید ایراد وارد کند. بیشــتر مواد این لایحه ماهیــت آیین نامه ای دارد که 
می تواند در آیین نامه ای که در ماده ۴۵ پیش بینی شــده، بگنجد. آنچه از این لایحه نســبتا 
مفصل استنباط می شــود، ایجاد بوروکراسی پیچیده برای برگزاری یک تجمع ساده است. 
لزوم کسب مجوز و این همه سازوکار و قید و شرط، با روح اصل بیست و هفتم قانون اساسی 

و اصول حقوق شهروندی سازگار به نظر نمی رسد.

حق آزادی تجمعات و موانع جدید در لایحه دولت

پیشخوان

تالار شهر - هارولد بکر - ۱۹۹۶
شهردار جان ( آل پاچینو): چیزی کـه بیشتر از همه دوسش داری

دقیقا همون چیزیه کـه تـو رو نابود می کنه و
یک لغزش فقط وقتی تبدیل به اشتباه می شه

که به جای اصلاح انکارش کنی.

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

خســرو چون ســخنان زال و خروش دیگــر مردان 
درگاه خود را بشــنید، گفت: «هر کس ســخن به بی داد 
گوید، آشــکار است تنها دود آتش را می جوید؛ شما نیك 
می دانید که من مگر به ایران نیندیشــم و ســخن نگویم 
و یزدان پاك آن را که بدى کند، گوهر نبخشــد و کســی 
را نیك بخت می کند که زیبنده و زیباى شــهریارى باشد و 
او از ما مگر دادگرى نجوید. گواه من، جهان آفرین اســت 
که یارى بخش من در گزینش لهراسب، تنها رهنمودهاى 
خود او بوده است. لهراسب مرد شرم و دین و خرد است 
و برخوردار از کردار نیك؛ او نبیره جهاندار هوشنگ است 
و در خرد و بینادلی و پاك دســتی بی همانند، لهراســب 
راه یزدان پــاك را رفته و آن راه را بــراى همگان هموار 
خواهد کرد و زمانه از او و از پند او جوانی خواهد گرفت 
و بی گمان فرزند او نیز همین گونه خواهد بود. هر کس که 
ســخن مرا نشنود و این گزینش را نپذیرد، همه رنجی که 
براى ایران و شــهریار ایران بر خویش هموار کرده، خاك 
خواهد شــد و می دانم با یزدان نیز ناسپاســی کرده، در 
دلش همواره هراس خواهد بود. لهراســب را به شاهی 
درود فرستید و از این گزینش سر مپیچید». زال چون این 
ســخنان بشنید، انگشت بر خاك زد و بر لبان خود نهاد و 
گفت: «شهریار ایران همواره خرم و دست بدى از او دور 

بماند، نمی دانستیم لهراسب از شاهان نژاد دارد. به خاك 
سیاه سوگند خوردم و لبم آلوده گشت، آن گناه را به پاى 
من ننویس». و به یاران خود گفت: «شــما نیز این شاه را 
درود فرستید و با او هم پیمان شوید». چون خسرو پس از 
شصت ســال پادشاهی اندیشه رهاسازى تاج و تخت در 
او پاى گرفت و گوشه آتشکده را بر اورنگ شهریارى برتر 
دانسته، مهتران و نزدیکان را به نزد خویش پذیرا نگشت، 
مهــان ایران زمین از رســتم و زال یارى جســتند و آن دو 
پهلوان، یکی کهنسال و دیگری نه چندان جوان کوشیدند 
خســرو را برانگیزند تا به آیین همه شاهان، همچنان بر 
اورنگ شهریارى بماند تا مرگ او را در آغوش گیرد. خسرو 
را سر ماندن بر اورنگ شــاهی نبود. زال به نجوا یاران را 
گفــت: «پندارم دیو با او هم آواز گشــته کــه از راه یزدان 
روى گردانده؛ فریدون و هوشــنگ که هر دو یزدان پرست 
بودنــد، هرگز چنیــن نابخردانه رفتار نکردنــد. برآنم که 
همین را با خســرو بگویم اگر به بهاى از دســت دادن سر 
خویش شــود». پهلوانان زال را گفتند: «ما با تو هستیم، 
هر آنچه بایسته است به شاه بگو». و زال پاسخی از مهان 
و بزرگان دریافت کرده بود تا با شــاه چنان سخن بگوید 
که پیش از این هیچ کس را یارای این چنین ســخن گفتن با 
شــاهان کیانی نبود. آن گاه زال از جاى خود برخاست و 
گفت: «اى خســروِ خردمند، از این پیر جهاندیده سخنی 
بشنو و اگر ناراست سخن می گوید، پاسخی بگو که سخن 
راســت گاه ناخوشایند و تلخ است  اما با همان تلخی راه 
بر کاستی ها می بندد و شایسته نیست از سخن راست من 
آزرده شــوى؛ تو از یك ســوى نواده افراسیاب هستی که 
همه وجودش فریب و نیرنگ و خشم بود و از دیگرسوى 

نواده کاووسِ دژخیم خوى که آرزوى رسیدن به ستارگان 
را در ســر می پروراند و آن همه ایرانیان را بیازرد و پند مرا 
به هیــچ گرفت و تو خود براى کین جویی از افراســیاب، 
بســیار ایرانیان را به کشــتن دادى و در چه بسیار نبردها 
دســت به دلاورى هایی زدی که مــرگ از تو چندان دور 
نبود، اکنون گیتی به آرامش رسیده و تو بر آن شده اى که 
این آرامش را برهم زنی و از راه ایزدى بازگشته اى. از این 
بد تنی، هیچ ســودى نخواهد برد و اگر اندیشه و رفتار تو 
این چنین است، دیگر کسی پیمان تو را نخواهد پذیرفت و 
بی گمان از این رفتار پشیمان خواهی شد، پس بیندیش و 
کژراهه دیوان را رها کن و اگر این چنین کار دیوان کنی، فره 
ایزدى از تو بریده خواهد شــد و کسی تو را شاه نخواهد 
خوانــد و اگر این پند را نشــنوى و بــه اهریمن بدکنش 
بگروى، نه اورنگ شــهریارى و نه تاج کیانی که تنها درد 
برایت می ماند». و چون ســخن زال به پایان رسید، همه 
یلان و پهلوانان یك به یك با زال هم آوا شــدند. خســرو 
چون ســخن زال و دیگر مهان را بشنید، اندکی بی سخن 
ماند و پاسخی نداد، سپس گفت: «اى جهاندیده زال که 
سال هاى بســیار را پشت سر گذارده اى، اگر پاسخ تو را به 
سردى گویم، جهاندار از من نپسندد و دیگر آنکه بیم دارم 
رســتم از من دردمند شــود و از درد او ایران گزند یابد». 
آن گاه همه آنان را پاســخ چنین گفت: «سخنان یك یك 
شما را بشــنیدم، به یزدان گیهان خدیو سوگند می خورم 
که از فرمان دیو بسیار دور هستم و همه روان و تن من به 
یزدان گرایش دارد و چون دل روشــنم آن دیگر جهان را 

بدید، خرد جوشن من گردید». 
ادامه دارد

شــرق: «کوهی که سر پاست، سراپا خاکی ســت» عنوان مجموعه ای از اشعار محمد عالی زاده 
اســت که به تازگی توسط انتشارات فصل پنجم منتشر شده است. این کتاب که شامل ۹۶ رباعی 
اســت، سومین مجموعه شعر عالی زاده است که در آستانه نمایشگاه کتاب منتشر شده است. از 
عالی زاده پیش از این دو مجموعه شعر از جمله کتاب «این کوه سرش همیشه زیر برف است» به 
چاپ رســیده بود. در رباعی های مجموعه تازه عالی زاده، مضامینی متنوع و امروزی وجود دارند 
و عنوان کتاب نیز از رباعی اول کتاب برگرفته شده: «از پست و بلندهای دنیا خاکی ست/ هرچند 
که مانده اســت بالا، خاکی ست/ بیهوده نترس از زمین خوردن خود/ کوهی که سر پاست، سراپا 
خاکی ست». به تازگی مراسم رونمایی و نقد این مجموعه شعر در کانون ادبی خاوران با همکاری 
کانون ادبی هنگام در فرهنگسرای سلامت برگزار شد. در این مراسم سعید بیابانکی، ناصر فیض 
و حمیدرضا شکارســری درباره شــعرهای این مجموعه صحبت کردند. بیابانکی در بخشــی از 
صحبت هایش گفته بود: «شــاعر در این کتاب بیش از حد معمول از قواعد وزنی استفاده کرده 
است. هرچند وزن به کمک معنا آمده و توجیهی دارد؛ ضمن اینکه شاعر انتظار مخاطب از رباعی 
را که غافلگیری اســت، به خوبی برآورده کرده است». ناصر فیض نیز به تنوع مضامین رباعی ها 
اشاره کرد و گفت: «ظرفیت های قالب رباعی در شعر روزگار ما بسیار زیاد شده و در این مجموعه 
هم تنوع اشــعار بسیاری وجود دارد. رباعی هایی با مضمون طنز و شوخ طبعی و فضای کمیک، 

رباعی هایی با مضمون طنز تلخ و حتی سیاســی دارد». شکارسری نیز به استفاده از صنایع ادبی 
در رباعی ها اشاره کرد و گفت: «رباعی های مجموعه شعر کوهی که سر پاست، سراپا خاکی ست 
بر فرامتن ها تکیه دارد و ما باید پیشــینه تکیه گاه این اشــعار را بدانیم. این موضوع در بیان های 
کنایی نیز وجود دارد. نوعی بیان پارادوکسیکال در این اشعار جاری است و عمومیت دارد؛ ضمن 
اینکه اســتفاده از اختیارات شاعری به  وفور در اشعار دیده می شود و واج آرایی ها، هم صدایی ها 
و هم آوایی های زیادی در رباعی ها به چشــم می خورد. همان طور که از اسم مجموعه پیداست، 

عنوان کتاب به شدت نشان دهنده دقت شاعر در انتخاب واژه ها و آهنگ آنهاست».

کوهی که سر  پاست، سراپا خاکی است

کوهى که سر پاست سراپا خاکى 
است 

محمد عالى زاده
نشر فصل پنجم

خسرو، پس از شصت سال شهریارى )۱(

شاهنامه پژوه
مهدى افشار 

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی


